
 شماره 1، پاييز 1631388

v بررسي مضامين مشترك نهج البلاغه و کشف المحجوب هجويري v 

دکتر علي محمد مؤذني1 
  حسين حسني درگاه2

u چکيده  
 تصوف آييني است كه طبق تحقيقات انجام شده بعضي از مباني آن بر پايه آداب فرقه هاي گنوسي 
ديگري است كه با قلمرو اين آيين هم مرز بوده اند. اما صوفيه در كتاب هاشان بسيار تأكيد بر اين دارند 
كه اصول خود را از سيره پيامبر و صحابه گرفته اند. و در ميان صحابه به خصوص به علي - عليه السلام 
- بيشتر نظر دارند. يكي از جاهايي كه مي توان به كلام امام دست يافت كتاب نهج البلاغه است كه از 
زمان تأليف بسيار مورد توجه و استفاده بوده است. كشف المحجوب هجويري كه كتابي است در تصوف 
اگرچه به لحاظ زماني چندان از زمان تأليف نهج البلاغه دور نيست اما مي توان مضامين مشتركي را در 
هر دو دو كتاب يافت. در اين مقاله سعي شده تا برخي از اين مضامين مشترك نشان داده شود و راه براي 
بررسي هاي بيشتر و اينكه صوفيه تا چه حد از كلام امام علي و يا اختصاصاً از نهج البلاغه تأثير پذيرفته 

اند گشوده گردد. 

کليد واژه: 
نهج البلاغه؛ امام علي؛ كشف المحجوب؛ مضامين مشترك؛ تأثيرپذيري   

1- استاد دانشگاه تهران
2- دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه تهران



164 فصلنامه تخصصي زبان و ادبيات فارسي

u مقدمه

بحث از آبشخورهای تصوف موضوعی است كه تا امروز ذهن محققان را در اين زمينه به 

خود مشغول كرده است. برخی معتقدند كه »ريشه تصوف را در شيوه زندگانی پيامبر و صحابه 

او می بينيم«. )سليمان آتش، 1381: 4( با اين وجود در ميان صوفيه رفتارهايی ديده شده كه 

در آيين های گنوسی پيش از تصوف نيز سابقه داشته بنابراين »گروهی آن را از يونان و فلسفه 

يونان مأخوذ می دانند چنانكه ابوريحان بيرونی گمان برده و بعضی از فضلا و علمای متأخر آن 

را از هندوستان و تقليد مذهب برهمايی و جوكيان و بودائيان شمرده اند«. )بهار، 1381: 190(

 به هر حال تصوف، مكتبی است كه بعضی از مبانی و اصول خود را از آيين های هندوان 

نظريات  از  مأخوذ  را  آن  از  قسمتی  آنكه  ضمن  است،  گرفته  مسيحيت  از  را  ديگر  برخی  و 

نوافلاطونيان می دانند؛ كه از مجموع اين مذاهب و تركيب آنها با هم، مكتبی نو پيدا شده است. 

)جوينی، 1377، سی و هفت(

 اما هرچه هست ما با آيينی رو به رو هستيم كه علی رغم ماهيت راز آلودش شديدا خود 

را اسلامی می داند و پيروی از سنت نبوی و سيره صحابه خصوصا علی - عليه السلام - را 

مبنای كار خود قرار داده است. در مورد علی - عليه السلام - چنان پيش رفته كه حتی با اينكه 

اسم صوفی حدود يك قرن پس از ظهور اسلام بر زبان ها می افتد، سخنانی در مورد تصوف 

به ايشان نسبت می دهند. )رك: همايی، 1386: 90(

كه  دارد  وجود  مستند  و  تاريخی  شواهدی  البلاغه  نهج  در  كه  است  معتقد  جوينی  دكتر 

می تواند به عنوان يك مدرك معتبر، ما را به سوی شناخت آبشخورهای زلال عرفان اسلامی 

رهبری كند. از جمله می توان به اين موارد اشاره كرد:

 در سراسر نهج البلاغه سخن از دوری جستن از لذت های دنيا و بيزاری از رغبت به آن 

است. به علاوه آنكه كه در سيره علمی و عملی امام علی)ع( نقل شده است ايشان لباس پشمينه 

می پوشيدند همان گونه كه از نوف بكالی نقل شده است كه: روزی آن حضرت برای ما خطبه 
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می خواند، در حالی كه بر روی سنگی ايستاده بود و برتن لباسی از پشم داشت، بند شمشير و 

كفشش از ليف خرما بود.« )رك. جوينی، 1377، سی و هشت و سی و نه(

 اين مورد و موارد بسيار ديگری كه نقل شده است نشان می دهد حضرت از قديم ترين كسانی 

است كه در اسلام، لباس پشمين به تن می كرده و از زيور و زينت دنيا دوری می جسته است.  

 با توجه به اينكه دو منبع عمده سخنان امام يعنی »نهج البلاغه« و »غرر الحكم« آمدی هر 

دو فاقد سند هستند مطالعات تطبيقي در حد گسترده آن می تواند تا اندازه زيادی به تشخيص 

اصالت دو اثر كمك كند. برای نمونه گاهی در كتاب ها سخنانی به امام نسبت می دهند كه از 

ايشان نيست مثلا حديثی درباره تصوف كه می گويد: »الصوفی من لبس الصوف علی الصفا و 

جعل الدنيا تحت القفا« كه پس از بررسی مشخص می شود از ايشان نيست و در كتب معتبر 

صوفيه به جنيد و ابوعلی رودباری منسوب است.)رك. همايی، 1386: 90( و يا اينكه در كتاب 

)امام علی، 1380: 128( در  امام آمده »الزهادة قصر الأمل«.  از قول  البلاغه خطبه 81  نهج 

حاليكه همين سخن را به سفيان ثوری نسبت داده اند. )رك: قشيری، 1385: 177( 

 هر چند در مورد صحت انتساب برخی قسمت های نهج البلاغه به امام علی جای ترديد 

است به خصوص درباره برخی اصطلاحات فلسفی و بعضی جنبه های ادبی، اما عده ای همين 

را به عنوان يك نقطه قوت و در واقع نتيجه نبوغ فكری و شخصيت دينی و اجتماعی امام 

می دانند. )الفاخوری، 1385، 322(

 هانری كربن در كتاب تاريخ فلسفه اسلامی می گويد: »تأثير اين اثر )نهج البلاغه( را به 

شيوه های گوناگونی می توان حس كرد: ترتيب منطقی اصطلاحات، استنتاج نتايج صحيح، جعل 

برخی از اصطلاحات در زبان عربی كه با توجه به غنا و زيبايی آنها و مستقل از ترجمه متن های 

يونانی به عربی، در زبان ادبی و فلسفی وارد شده اند.« )كربن، 1385، 57(. اكنون پس از اين 

مقدمات مي توان به بررسي مضامين مشترك دو كتاب پرداخت.

 درباره ي فضيلت علم وعمل و اينكه اين دو مكمل هم هستند بسيار سخن گفته شده در 
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اين خصوص در كتاب كشف المحجوب آمده:   

 و از عوام گروهی ديدم كه علم را بر عمل فضل نهادند، و گروهی عمل را بر علم. و اين هر 

دو باطل است؛ از آن كه عمل بی علم عمل نباشد...علم بی عمل علم نباشد. )هجويری،1386: 

)18

 درباره ي همين توأم بودن علم و عمل در نهج البلاغه حكمت 366 آمده است: 

 »العلمُ مَقرونٌ بالعمل فمَن علمَِ عمِلَ و العلمُ يَهتفُِ بالعمل فإن أجابهَ و الا ارتحَلَ عنه«.

)علی بن ابيطالب، 1380: 714(

  هجويری در جايی ديگر از كتاب طی حكايتی كه از داوود طايی و ابو حنيفه نقل می كند 

بار ديگر همراهی علم و عمل را گوشزد می كند و اين بار نقش عمل را در»تخريج و گشايش« 

علم به نحوی كه به حكمت پيشين نزديكتر است بيان می كند. اكنون عين حكايت: 

 و گويند چون داوود طايی - رحمه الله عليه - علم حاصل كرد و مصدر و مقتدا شد، به 

نزديك ابوحنيفه - رضی الله عنه - آمد و گفت: »اكنون چه كنم؟« گفت: »عليكَ بالعَمل فإنَّ 

العلمَ بلا عَمَل كالجَسَدِ بلا رُوح. بر تو بادا به كار بستن علم، به جهت آنكه هر علمی كه آن را 

كاربند نباشند چون تنی باشد كه وی را جان نباشد«. )هجويری،1386: 146(

العِلمَ بلا عَمل كالجَسدِ بلا رُوح« به لحاظ   اين گفته ي ابوحنيفه كه »عليك بالعَمل فإنَّ 

ساختاری حكمت 337 كتاب نهج البلاغه را به ياد می آورد كه البته در آنجا نيز سخن از عمل 

است.

امی بلا وَتر«. )علی بن ابيطالب، 1380: 708( اعی بلا عَمَل كالرَّ  »الدَّ

 همچنانكه ابوحنيفه علم بدون عمل را چون مرده اي بي اثر مي داند امام نيز كسي را كه 

ديگران را به نيكي فراخواند اما خود با وجود علم داشتن به ارزش آن نيكي بدان عمل نكند 

چون تير اندازي مي داند كه كمانش زه ندارد و طبيعتاً اثري ندارد. 

 نويسنده در جايي سخن را از قول انس بن مالك پی می گيرد و می گويد:
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وايَه«؛ از آنچه  فهاءِ الرِّ ه السُّ رايَهِ و هِمَّ ه العُلماءِ الدِّ  و انس بن مالك گويد، رضی الله عنه:»هِمَّ

اخوات جهل از علما منفیّ  باشد. آن كه از علم، جاه و عزّ دنيا طلبد نه عالم بود؛ زيرا كه طلب 

جاه و عزّ از اخوات جهل بود. و هيچ درجه نيست اندر مرتبه علم؛ كه چون آن نباشد هيچ لطيفه 

خداوند را - تعالی - نشناسد، و چون آن موجود باشد همه مقامات و شواهد و مراتب را سزاوار 

باشد. )هجويری،1386: 19(

 در نهج البلاغه نيز امام - عليه السلام - به فهمِ علم )خبر، دين( و پرهيز از روايت بدون 

تعقل سفارش می كنند. در حكمت 98 می فرمايند:

 »اعقِلوا الخبرَ اذا سَمِعتموهُ عقلَ رعايهٍ لا عقلَ روايَهٍ فإنَّ رُواه العِلم كثيرٌ و رُعاته قليلٌ«. 

)علی بن ابيطالب، 1380: 644(

و در خطبه 239 در باب فضايل اهل بيت - عليهم السلام - می فرمايند:

ينَ عقلَ وعايَهٍ و رعايَهٍ لا عقلَ سماع  و روايَهٍ  فإنَّ رُواة العِلم  كثيرٌ و رُعاتهُ   »عَقلوا الدِّ

قليلٌ«. )همان: 474(

 نويسنده در ادامه درباره علم به ذات خداوند می گويد:

 اما شرط علم به ذات خداوند - تعالی - آن است كه وی بداند كه خداوند - تعالی - موجود 

است اندر قِدَم ذات خود، و بی حدّ و بی حدود است، و اندر مكان وجهت نيست، و ذاتش موجَب 

آفت نيست. از خَلقش كسی مانند نيست. وی را زن و فرزند نيست. هرچه اندر وهم صورت گيرد 

و اندر خرد اندازه بندد، وی - جلَّ جلاله - آفريدگار آن است و دارنده و پروردگار آن؛ لقوله، 

ميعُ البَصيرُ«. )هجويری،1386: 22( تعالی:»ليسَ كمِثلهِ شیءٌ و هُوَ السَّ

 درباره اين بند نمونه های فراوان در نهج البلاغه يافت می شود كه به مواردی اشاره می رود.

در خطبه 186 حضرت می فرمايند:

 »لم يَلدِ فيَكونَ مَولوداً و لم يُولد فيَكونَ مَحدوداً جلَّ عن اتخاذِ الابناءِ و طهُرَ عن مُلامَسةِ 

لُ فی  يتبدَّ و لا  بحال  يتغيَّرُ  و لا  رَه  فتصوِّ الفِطنُ  مُه  تتوهَّ و لا  رَه  فتقدِّ الاوهامُ  تناله  النساءِ لا 
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ياءُ و الظلامُ....و لا يُقالُ له حَدٌّ ولا نهِايه و لا  الاحوال. ولا تبليهِ الليالی و الايَّام ولا يُغيِّرُه الضِّ

له«. )علی  انقطاع ولا غايَه ولا أنَّ الاشياءَ تحويه فتقله أو تهويَه أو أنَّ شيئاً يَحمِله وفيُميله او يُعدِّ

بن ابيطالب، 1380: 362(

آيا اين همه شباهت نمي تواند دال بر اين باشد كه آنچه هجويري در كتاب خود آورده متأثر 

از اين فراز نهج البلاغه باشد؟

در پايان باب علم از كتاب كشف المحجوب مساله عجز از درك ادراك كه نزد عرفا و صوفيه 

بالاترين حد معرفت عارف به خداست مطرح می شود.  بسيار معتبر و مقبول است و در واقع 

هجويری می گويد:  

و كمال علم بنده جهل بود به علم خداوند، عزّ اسمه. بايد كه چندان بدانی كه بدانی كه 

ندانی. واين آن معنی بود كه بنده جز علم بندگی نتواند دانست، و بندگی حجاب اعظم است از 

خداوندی؛ تا يكی اندر اين معنی گويد:

والوقفُ فی طُرقِ الاخيار إشراكُ العجزُ عَن دركِ الادراك ادراك   

آن كه نياموزد و بر جهل مصرّ باشد مشرك بود، و آن كه بياموزد و اندر كمال علم خود 

منفیّ گردد، پندار علمش برخيزد و بداند كه علم وی بجز عجز اندر علم، عاقبت وی نيست؛ كه 

تسميات را اندر حق معانی تاثيری نباشد. والله اعلم. )هجويری،1386: 28(

عجز از درك ادراك معرفت و ستايش آن از جانب حق به نحوی زيبا در بخش آغازين خطبه 

91 يا همان خطبه اشباح آمده است.

دَدِ المَضرُوبهَِ دونَ الغيُوبِ  اسخينَ فی العِلم هُمُ الذينَ أغناهم عَن اقتحِام السُّ »و اعلم أنَّ الرَّ

الاقرارُ بجُملهِ ما جَهلوا تفسيرَه مِن الغيبِ المَحجوبِ فمَدَحَ الُله تعالی اعترِافهم بالعَجز عَن تناوُل 

قَ فيما لم يُكلفهم البَحثَ عَن كنهه رُسوخاً«. )علی  ی تركهم التعمُّ ما لم يُحيطوا به عِلماً و سَمَّ

بن ابيطالب، 1380: 156(   

در همين رابطه در »كشف الحجاب الاول فی معرفه الله تعالی« سخن خود را با نقل قولی 
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از شبلی پی می گيرد:

شبلی گويد رحمه الله عليه:»حَقيقة المَعرفهِ العَجزُ عَن المَعرفهِ«.

حقيقت معرفت عجز است از معرفت؛ كه از حقيقت بر بنده جز عجز اندر آن نشان نكند و روا 

باشد كه بنده را اندر ادراك آن به خود دعوی بيشتر نباشد. )هجويری، 1386: 403(

 درباره ي ديدار خداوند با چشم سَر در ميان فرق اسلامی بحث بسيار در گرفته است. برخی 

كه اعتقاد اشعری داشته اند اين را می پذيرفتند و دليلشان اين آيات بوده و هست: »وجوهٌ يومئذٍ 

ناضرةٌ إلی ربِّها ناظرهٌ«. )سوره ي 75 آيات 22و 23( و كسانی نيز مانند شيعيان هرگز اين را 

نپذيرفته اند، بر مبنای »لا تدركه الأبصارُ و هو يدركُ الأبصار«. )سوره ي 6 آيه 103( اما صوفيه 

به غير از اين معتقد به مشاهده بودند و برای آنان خداوند در همه چيز تجلی كرده است. 

نويسنده در »باب فی ذكر ائمتهم من التابعين« در ذكر حسن بصری ماجرايی از او و مردی 

اعرابی كه درباره صبر از او پرسيد، نقل می كند.  

و اندر حكايات يافتم كه اعرابيی به نزديك وی آمد، و وی را از صبر بپرسيد. گفت صبر بر 

دو گونه است: »يكی صبر اندر مصيبات و بليات، و ديگر صبر بر منهيّات«. اعرابی گفت: »أنتَ 

زاهدٌ ما رأيتُ أزهدَ منك؛ يعنی تو زاهديی كه من زاهدتر از تو هرگز نديدم و صابرتر نه«. حسن 

گفت: »يا اعرابی، اما زهد من بجمله رغبت است و صبر من جزع«. اعرابی گفت: »تفسير اين با 

من بگوی؛ كه اعتقاد من مشوّش گشت«. گفت: »صبر من اندر بلا و يا اندر طاعت، ناطق است 

به ترس من از آتش دوزخ، و اين عين جزع بود؛ و زهد من اندر دنيا رغبت است به آخرت؛ و اين 

عين رغبت بود. خنك آن كه نصيب خود را از ميانه برگيرد تا صبرش مر حق را بود - عم نواله 

- مطلق، نه رسيدن به بهشت«. و اين علامت صحت اخلاص است. )هجويری،1386: 130(

قسمت اول اين سخن حسن بصری كه صبر را به دو دسته بخش می كند به لحاظ ساختاری 

به حكمت 55 نهج البلاغه می ماند. در حكمت ياد شده نيز امام علی - عليه السلام - دو گونه 

صبر را بر می شمارد. ايشان می فرمايند:
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«.)علی بن ابيطالب، 1380: 636( ا تحِبُّ »الصَبرُ صَبران: صَبرٌ علی ما تكرَه و صَبرٌ عمَّ

و اما آنجا كه حسن بصری كيفيت صبر خود را برای اعرابی تشريح می كند هم به لحاظ 

ساختار و هم بافت كلام شباهتی ميان گفته وی با حكمت 237 كتاب ارزنده نهج البلاغه ديده 

می شود. امام - عليه السلام - می فرمايند:   

ار و إنَّ قوماً عبَدوا الَله رَهبَه فتلِكَ عِبادَه العَبيدِ و  »إنَّ قوماً عبَدوا الَله رَغبَه فتلكَ عِبادَه التجَّ

إنَّ قوماً عبَدوا الَله شُكراً فتلِكَ عِبادَه الاحرار«.  )همان: 678(

 در كشف المحجوب نيز در ذكر محمد بن واسع سخنی از او درباره ي مشاهده نقل شده 

است كه در ادامه می آيد. 

 از وی آمده است كه گفت: »ما رَأيتُ شيئاً الا و رَأيتُ الَله فيه«.

 هيچ چيزی نديدم كه نه حق را اندر آن بديدم و اين مقام مشاهدت باشد؛ كه بنده اندر 

غلبه ي دوستی فاعل به درجتی رسد كه اندر فعل وی نگرد فعل نبيند فاعل بيند؛ چنانكه كسی 

اندر صورتی نگرد مصور بيند... ازيرا كه چون دوستان نگاه كنند عالمی بينند مقهور قهر وی و 

اسير سلطان وی، و وجود اين در جنب قدرت فاعل متلاشی و اندر ذل كن وی ناچيز، به چشم 

اشتياق در آن نگرند. مقهور نبينند قاهر بينند. مفعول نبينند فاعل بينند. مخلوق نبينند خالق 

بينند.)هجويري؛ 1386: 141(

 اين سخن محمد بن واسع و شرح و تفسيری كه هجويری در ادامه ي آن آورده است سؤال 

و جواب ذعلب يمانی و امام علی - عليه السلام - را كه به عنوان خطبه 179 در كتاب نهج 

البلاغه آمده به ياد می آورد. اصل آن خطبه چنين است:

 و قد سأله ذعلب اليمانی فقال: »هل رأيتَ ربَّكَ يا أميرَ المؤمنين؟« فقال - عليه السلام -: 

»أفأعبد ما لا أری؟« فقال: »كيف تراه؟« فقال:

 »لا تدركه العُيونُ بمُشاهَدَةِ العِيان و لكِن تدركه القلوبُ بحَقائقِ الايمان. قريبٌ مِنَ الاشياءِ 

ةٍ، صانعٌ لا بجارحَةٍ. لطيفٌ لا  بعَيدٌ منها غيرَ مُباين مُتكلمٌ لا برَويَّةٍ مُريدٌ لا بهمَّ غيرَ مُلابس، 
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قةِ، تعنو  ةِ، رَحيمٌ لا يُوصَفُ بالرِّ يُوصَفُ بالخفاءِ، كبيرٌ لا يُوصَفُ بالجَفاءِ، بصَيرٌ لا يُوصَفُ بالحاسَّ

الوُجوهُ لعَِظمَتهِ و تجبُ القلوبُ مِن مَخافتهِ«.  )علی بن ابيطالب، 1380: 342(

 اين مطلب نشان مي دهد كه اگرچه امام مشخصاً درباره اصطلاح مشاهده كه از اصطلاحات 

صوفيه است سخن نگفته اند اما نفس اين عمل يعني ادراك معنوي خداوند با تمام وجود را 

تجربه كرده و از آن سخن گفته اند. اما اگر اينكه محمد بن واسع مي گويد: »و رأيت الله فيه« 

معناي ظرفيت را به ذهن متبادر مي كند نحوه سخن امام نشان از رابطه دلالت دارد.

   در ذكر ابو عثمان حيری در كتاب كشف المحجوب آمده است:

ه الُله بالمَعرفهِ أن لا يُذِلَّه بالمَعصِيَه«.  از وی می آيد كه گفت: »حُقَّ لمَِن أعَزَّ

 واجب است و سزا مر آن را كه خداوند - تعالی - به معرفت عزيز كردش كه خود را به 

معصيت ذليل نكند. و تعلق اين به كسب بنده باشد و مجاهدت وی بر دوام رعايت امور وی. 

)هجويری،1386: 205(

 در ميانه های خطبه 216 نهج البلاغه آمده است:

 »إنَّ مِن حَقِّ مَن عَظمَ جَلالُ اللهِ فی نفسِه و جَلَّ مَوضِعُه مِن قلبه أن يَصغُر عِندَه - لعِِظم 

ذلكَ - كلُّ مَا سِواهُ و إنَّ أحَقَّ مَن كانَ كذلكَ لمَن عَظمَت نعِمَة اللهِ عليه و لطفَ إحسانهُ اليه«.

)علی بن ابيطالب، 1380: 442(

 ناگفته پيداست كه »تعظيم جلال« خداوند در نفس بنده ارتباط مستقيم با ميزان معرفت 

وی به حق دارد. هرچه معرفت بيشتر تعظيم بيشتر و رعايت جانب اين عظمت موجب می شود 

بنده از غير اعراض كند.

نويسنده ي كتاب كشف المحجوب در ذكر ابوعبدالله محمد بن الفضل البلخی از وی سخنی 

درباره ي عارفترين مردمان به خدا می آورد و ترجمه و تفسير خود را نيز چون ديگر موارد به 

دنباله آن می پيوندد. اينك آن سخن:

هُم مُجَاهَدَهً فی أوَامِره و أتبَعُهُم لسُِنَّةِ نبَيِّه«.   از وی می آيد كه گفت: »أعرَفُ النَّاس باللهِ أشدُّ
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يعنی بزرگترين اهل معرفت مجتهدترين ايشان باشد اندر ادای شريعت و با رغبت ترين اندر 

حفظ سنت و متابعت، و هركه به حق نزديك تر بود بر اوامرش حريص تر بود و هر كه از وی 

دورتر بود از متابعت رسولش دورتر بود و معرض تر. )هجويری، 1386: 215(

 متناسب با اين قول بخشهايی از دو خطبه 86 و 160 از نهج البلاغه نقل می گردد. در 

خطبه 86 آمده:

هُم لنِفسِه أعصَاهُم لرَِبِّه«. )علی   »عِبادَ اللهِ إنَّ أنصَحَ النَّاس لنِفسِه أطوَعُهم لرَِبِّه وَ إنَّ أغَشُّ

بن ابيطالب، 1380: 144(

 مشخص است كه عارفترين مردم به خداوند خير خواه ترين آنان برای خود است و خير خود 

را در اطاعت  پروردگار می بيند پس بيش از ديگران در انجام فرمان های او تلاش می كند.

 نيز در خطبه 160 در خصوص متابعت حضرت رسول آمده:

ی و أحَبُّ العِبادِ  ی وَ عَزَاءً لمَِن تعَزَّ  »... فتأسَّ بنبيِّكَ الأطيَبِ الأطهَر فإنَّ فيه اسُوَةٌ لمَِن تأسَّ

ی بنَبيِّه و المُقتصُّ لأثره«. )همان: 300( الی اللهِ المُتأسِّ

 در ذكر ابو اسحاق ابراهيم بن احمد الخواص چنين آمده:

 از وی می آيد كه گفت:»العِلمُ كله في كلمَِتين لا تتكلف مَا كفيتَ و لا تُضَيِّع مَا استكفيتَ«.

 علم به جمله اندر دو كلمه مجتمع است: يكی آنكه خدای تعالی انديشه تو از آن برداشته است 

اندر آن تكلف نكنی و ديگر انكه ترا می ببايد كرد و بر تو فريضه است ضايع نكنی تا در دنيا و 

آخرت موفق باشی. مراد از اين آن است كه اندر قسمت تكلف نكنی كه قسمت ازلی به تكلف تو 

متغير نشود و اندر امر تقصير مكن كه ترك فرمان ترا عقوبت بار آرد. )هجويری،1386: 233(

 در فرازهای آغازين از نامه 31 امام علی به فرزندشان امام حسن - عليهما السلام - چنين 

می فرمايند:

 »وَ اعلم يَا بنُیَّ أنَّ أحَبَّ مَا أنتَ آخِذٌ به الیَّ مِن وَصِيَّتی تقوَی اللهِ و الاقتصِارُ علی مَا فرَضَه 

الحِونَ مِن أهل بيَتكَِ فإنَّهم لم يَدَعوا  لونَ مِن آبائكَِ و الصَّ الُله عليك و الأخذُ بمَا مَضَی عليه الاوَّ
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أن نظرُوا لأنفسِهم كمَا أنتَ ناظرٌ و فكرُوا كما أنتَ مُفكِرٌ ثمََََََّ رَدََّهم آخِرُ ذلكَ الی الأخذِ بمَا عَرَفوا 

ا لم يُكلفِوا«.)علی بن ابيطالب، 1380: 522( و الإمسَاكِ عمََّ

 در خطبه 91 نيز كه قسمتی از آن درباره ي راسخان در علم است آمده كه به دليل ترك 

تعمق آنان در دانستن آنچه كه به آن مكلف نشده اند خداوند آنان را راسخ در علم ناميد. 

قَ فيما لم يُكلفّهم البحثَ عن كنهه رُسوخاً«. )همان: 156(  »و سمّی تركَهُم التعمُّ

 و اگر معني »ما كفيت« را در جمله ابراهيم خواص رزق و روزي بدانيم و »ما استكفيت« را 

آنچه كه شخص بدان مأمور شده قسمتي از خطبه 114 به ذهن متبادر مي شود كه در آنجا واژه 

»مضمون« برابر »ما كفيت« و »مفروض« برابر »ما استكفيت« قرار مي گيرد. در آنجا آمده: 

من  بكم  اولی  طلبُه  لكم  المضمونُ  يكوننّ  بالعمل؛فلا  امُِرتُم  و  زق  بالرِّ لكم  تَكفّلَ  »قد   

المفروض عليكم عمله مع انهّ - والله – لقد اعترض الشكُّ و دَخِلَ اليقينُ حتّی كانّ الذی ضُمِنَ 

لكم قد فُرضَ عليكم و كانَّ الذی قد فُرِضَ عليكم قد وُضعَ عنكم«. )همان: 220(

 با وجود عبارت »لقد اعترض الشك و دخل اليقين« معلوم مي شود كه امام نيز به اين قضيه 

به ديده علم مي نگرد چه شك و يقين در علم شخص به چيزي وارد مي شود.

 در دنباله ذكر ابراهيم خوّاص حكايت ملاقات او با خضر نقل می شود كه در ادامه می آيد.

آن  از  هيچ  اما  ديدم  بسيار  ديدی؟« گفت:»عجايب  كه:»از عجايب چه  پرسيدند  از وی   

عجيب تر نبود كه خضر پيغمبر -عليه السلام- از من اندر خواست تا با من صحبت كند من 

اجابت نكردم«. گفتند:»چرا؟« گفت:»نه از آن كه رفيق می بهتر از وی طلب كردم و ليكن 

ترسيدم كه بدون حق بر وی اعتماد كنم و صحبت وی توكل مرا زيان دارد و به نافله از فريضه 

باز مانم«. )هجويری،1386: 234(

 مقصود از نقل اين حكايت جمله آخر است كه مشخص شده و يادآور دو حكمت از نهج 

البلاغه است كه با مضمونی نزديك به هم در ميان كلمات قصار آمده اند. يكی حكمت 39 

بدين مضمون:
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 »لا قربة بالنوافل اذا اضرّت بالفرائض«.)علی بن ابيطالب، 1380: 632( و ديگری حكمت 

279: »اذا اضَرّتِ النوافلُ بالفرائض فارفُضُوها«  )همان: 698(

 اگرچه مقصود امام در اين دو حكمت اعمال واجب و مستحب است ابراهيم خواص از آن 

برای توجيه رفتار خود استفاده می كند و حوزه ي كاربردی آن را توسع می بخشد.

  هجويری در ذكر شبلی ماجرايی از او نقل می كند كه مردم او را به ديوانگی منسوب 

می كنند. اين مورد در ادبيات عرفانی و غنايی فارسی شواهدی دارد. عارف يا عاشق به دليل غلبه 

محبت )البته در مورد عارف بسته به تجلی جلالی حق گاه بر اثر غلبه خوف( حالتی می يابد كه 

مردم ظاهر بين آن را به جنون حمل می كنند. چنين حالتی، يعنی عارض شدن حالت ديوانگی، 

بر اثر غلبه شوق يا خوف، در ميان عرفا سابقه دارد؛ از جمله می توان به ماجرای ذوالنون مصری 

اشتياقی دست  به مولوی شور  ميانه های دفتر دوم مثنوی،  اشاره كرد. در  در مثنوی مولوی 

می دهد كه خود را ديوانه می خواند. به دنبال اين ماجرا، وی به سرگذشت ديوانگی ذوالنون 

مصری گريز می زند:

ای سـلامت جـو، رهـا كن تـو مــرا ای مـلامـت گـر سـلامـت مـر تــو را  

باز ســودايی شـدم مـن ای حبــيب بــاز ديـوانـه شــدم مـن ای طبـــيب  

هر يـكی حلــقه دهـد ديگر جـنـون حلــقه های سـلسـله ي تـو ذو فنــون 

پـس مرا هردم جـنونی ديـگر اسـت داد هـر حـلقـت جـنونـی ديـگـر است  

كـه همـه ديـوانـگان پـنـدم دهنــد آنـچــنان ديـوانـگی بگســست بـنـد  

كـانـد او شـور و جــنونی نـو بــزاد ايـن چنـين ذوالنـون مصـری را فـتـاد  

مـی رسـيد از وی جــگرها را نمك شـور چنـدان شـد كـه تـا فـوق فـلك 

پــهلوی شــور خـداونــدان پــاك هيـن منه تو شور خود ای شـوره خاك  

آتـش او ريـش هـاشـان مـی ربـود خــلـق را تـــاب جـــنــون او نــبود  

بـنـدكـردنـدش بــه زنـدانی نـهـاد )...( چـون كه در ريـــش عوام آتش فــتاد  
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و اما آنچه برای شبلی روی می دهد.

 از وی می آيد كه: روزی به بازار اندر آمد. قومی گفتند:»هذا مجنون«.وی گفت رضی الله 

عنه: »أنا عندكم مجنون و انتم عندی اصحّاء فزاد الله فی جنونی و زاد فی صحتكم«.  

 من به نزديك شما ديوانه ام و شما به نزديك من هشيار. جنون من از شدت محبت است 

و صحت شما از غايت غفلت. پس خداوند اندر ديوانگی من زيادت كناد تا قربم بر قرب زيادت 

شود و در هشياری شما زيادت كناد تا بعدتان بر بعد زيادت گردد. )هجويری،1386: 237(

 در قسمتی از خطبه 193 نهج البلاغه يا همان خطبه همّام كه به وصف سيمای متقين 

می پردازد آمده:

 »قد براهُمُ الخَوفُ برَیَ القداح ينظرُ اليهم الناظرُ فيَحسبُهم مرضَی و ما بالقوم من مرضٍ و 

يقول لقد خُولطِوا )ديوانه شده اند(و لقد خالطَهم امرٌ عظيمٌ«.)علی بن ابيطالب، 1380: 404(

آنچنانكه در اين قسمت آمده بيننده ظاهربين با ديدن وضع ظاهر آنان گمان می كند كه 

با تمام وجود ايشان  اند در حالی كه حضرت می فرمايند پرداختن به امری بزرگ كه  ديوانه 

آميخته شده آنان را به اين روز كشانده است.

مضمون ديگری كه می توان مطرح نمود اينكه هجويری از زبان شبلی در جواب می گويد 

»و صحت شما از غايت غفلت«. در خطبه 221 نهج البلاغه تركيبی استعاری آمده است كه 

زندگی خوش در سايه غفلت را به تصوير می كشد.

رور فی ساعه حُزنهِ و يفزعُ الی  »فكم اكلتِ الارضُ من عزيز جسدٍ و انيق لونٍ... يتعللّ بالسُّ

السلوه ان مصيبةٌ نزلت به ضنّاً بغَضارهِ عيشه و شَحاحه بلهوهِ و لعبهِِِ فبينا هو يضحكُ الی الدنيا و 

تضحكُ اليه فی ظلّ عيشٍ غفولٍ اذ وُطئ الدهر به حَسَكه و نقضتِ الايّام قواه...«. )همان: 452(

از اينجا پيداست كه خنده ي شخص به روی دنيا )صحت از نظر شبلي و هجويري( و خنده 

دنيا به روی او ناشی از غفلتی است كه او را در خود غرق ساخته است.

 نويسنده ي كتاب كشف المحجوب در ذكر ابو العباس قصاب گفته است:
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 از وی می آيد كه گفت:»همه عالم را اگر خواهند و اگر نه با خداوند تعالی خو می بايد كرد 

و الا رنجه دل گردند از آن كه چون خو با وی كنی اندر بلا مبلی را بينی، بلا، بلا نيايد و اگر 

خو نكنی چون بلايی بيايد رنجه دل گردی؛ كه خداوند تعالی به رضا و سخط كس تقدير خود 

متغير نگرداند. پس رضای ما به حكم نصيب راحت ماست. هر كه با وی خو كند  دلش براحت 

شود و هر كه از وی اعراض كند به ورود قضا رنجه گردد. )هجويری،1386: 247(

 سخن ابو العباس قصاب كه »كه خداوند - تعالی - به رضا و سخط كس تقدير خود متغير 

نگرداند« فرازی از خطبه 109 نهج البلاغه را به ياد می آورد. امام در آنجا می فرمايند:

 »لم تخلق الخلق لوحشه و لا استعملتهم لمنفعه و... و لا يردُّ أمرَك من سخِط قضائك و 

لا يستغنی عنك من تولی عن أمرك«. )علي بن ابيطالب؛ 1380: 202(

 و نيز نقل حكمت 228 مناسب است كه به لحاظ زير ساخت با سخن قصاب مشابه است 

چه به »رضا به قضا« اشاره می كند اما به شكل معكوس:

 »من أصبحَ علی الدّنيا حزيناً فقد أصبحَ لقضاءِ الله ساخطاً و من أصبحَ يشكو مصيبهً نزَلت 

به فقد أصبحَ يشكو ربهّ...«. )همان: 676(يعني اگر شخص به آنچه حق مقدر كرده راضي باشد 

ديگر محزون نخواهد بود و اگر بر مصائب صبر كند شكايت نخواهد كرد.

 نويسنده در باب فَرق فِرق پس از نقل ماجرايی كه ميان حارث محاسبی و ابو حمزه بغدادی 

مريد وی واقع می شود و آوردن حديثی از پيامبر اكرم درباره ي »قرار نگرفتن در مواضع تهمت« 

می گويد:

تا مرا چنين  تعالی- بخواهم  از خدای -  پيوسته  ام،  الجلابی   و من كه علی بن عثمان 

معاملتی دهد، و اين با صحبت مترسمان زمانه راست نيايد؛ كه اگر در معصيت و ريای ايشان 

موافقت نكنی دشمن تو گردند. )هجويری،1386: 277(

 هجويری برای ايمن ماندن از دشمنی »مترسمان زمانه« با ايشان موافقت می كند و اين 

عمل يادآور حكمت 401 نهج البلاغه است كه امام - عليه السلام- می فرمايند:
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 »مقارَبهُ النّاس فی اخلاقهم أمنٌ من غوائلهم«. )علی بن ابيطالب، 1380: 726(

در قسمت مربوط به قصاريه سخنی از حمدون قصار در مورد »معاملت« سالك در قبال خدا 

و خلق نقل می شود كه اصل آن، اين است:

 وی گفتی- رضی الله عنه-:»بايد كه تا علم حق - تعالی- به تو نيكو تر از آن باشد كه علم 

خلق؛ يعنی بايد كه اندر خلأ با حق - تعالی- معاملت نيكو تر از آن كنی كه اندر ملأ با خلق؛ 

كه حجاب اعظم از حق، شغل دل توست با خلق«. )هجويری،1386: 277(

 اين سخن از نظر زير ساخت يكی از دعاهای امام - عليه السلام- را كه به عنوان حكمت 

276 در كتاب نهج البلاغه آمده به ياد می آورد.

ابُطن لك  فيما  تُقبّح  و  العيون علانيتی  تُحسّن فی لامعه  أن  أعوذ بك من  إنیّ   »اللهمّ 

سريرتی محافظاً علی رثاء الناس من نفسی بجميع ما أنت مطّلعٌ عليه منّی فاُبدی للناس حسن 

ظاهری و افُضیَ اليك بسوء عملی تقرّباً الی عبادك و تباعداً من مرضاتك«. )علی بن ابيطالب، 

)696 :1380

اعتقاد مشايخ  بيان  الايمان« در  الثالث فی  الحجاب  ابتدای بخش »كشف   هجويري در 

صوفيه در ايمان قول دو گروه را می آورد و درباره ي اعتقاد گروه اول می گويد:

گروهی گويند كه: »قول و تصديق و عمل ايمان است«. چون فضيل عياض و بشر حافی 

و خير النساج... و جز ايشان جماعتی بسيار. )هجويری،1386: 419(

 اين سخن حكمت 227 را به ياد می آورد كه از امام -عليه السلام- درباره ايمان پرسيده 

شد و ايشان فرمودند:

 »الايمانُ معرفةٌ بالقلب و اقرارٌ باللسان و عملٌ بالاركان«.)علی بن ابيطالب، 1380: 676(

در ذكر احمد خضرويه از كتاب كشف المحجوب پس از نقل ماجرای ازدواج احمد با  فاطمه 

دختر امير بلخ سخن به اينجا كشيده مي شود كه:

... تا احمد را قصد زيارت خواجه بايزيد افتاد. فاطمه با وی برفت. چون پيش بايزيد آمد، 
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برقع از روی برداشت و با وی سخن گستاخ می گفت. احمد از آن متعجب شد و غيرت بر دلش 

مستولی گشت. گفت: »يا فاطمه آن چه گستاخی بودت با بايزيد؟« گفت: »از آنچه تو محرم 

طبيعت منی و وی محرم طريقت من. از تو به هوی رسم و از وی به خدا. و دليل بر اين آنكه 

وی از صحبت من بی نياز است و تو به من محتاج«. )هجويری،1386: 183(

 جوابی كه فاطمه همسر احمد به او می دهد كه قرابت طريقت را مايه محرميت با بايزيد 

می داند به لحاظ ساخت و بافت كلام حكمت 96 كتاب نهج البلاغه را به ياد می آورد. در اين 

حكمت امام - عليه السلام - معيار دوستی )ولايت( مردم را در قبال پيامبران معرفت و علمشان 

به آموزه های آنان و اطاعت از خدا می دانند. ايشان می فرمايند:

النَّاس بإبراهيمَ للذينَ  النَّاس بالانبياءِ أعلمُهُم بمَا جَاؤُوا به، ثمَّ تلا: »إنَّ أولی   »إنَّ أولی 

دٍ مَن أطاعَ الَله و إن بعَُدَت لحمَته  اتبَعُوهُ و هذا النبیُّ و الذينَ آمنوا« الآية، ثمَّ قال: إنَّ وَلیَّ مُحمَّ

دٍ مَن عَصَی الَله و إن قرُبتَ قرابتَه«. )علی بن ابيطالب، 1380: 644(  و إنَّ عَدوَّ مُحمَّ

 نويسنده كتاب كشف المحجوب در ذكر ابو محمد رويم بغدادی حكايتی از او می آورد كه به 

لحاظ ساختاری با حكمت 115 نهج البلاغه همانندی بسيار دارد. اما آنچه در كشف المحجوب 

آمده است:

 می آيد كه روزی يكی به نزديك وی اندر آمد، وی را گفت: »كيفَ حَالكَ؟« وی گفت: 

؟« ته دُنيَاه، ليسَ بصَالحِ تقیٍّ و لا بعَارفٍ نقیٍّ »كيفَ حَالُ مَن دينُه هَوَاه و هِمَّ

نه  باشد،  وی  دنيای  وی  همت  و  باشد  وی  هوای  وی  دين  كه  آن  حال  باشد  چگونه   

نيكوكاری بود از خلق رميده و نه عارفی بود از خلق گزيده؟ )هجويری،1386: 207(

و حال آنچه در حكمت ياد شده، آمده:

لامُ -: »كيفَ يَكونُ حالُ مَن  وَ قيلَ له: »كيفَ نجَدُكَ يَا أميرَ المُؤمِنينَ؟« فقالَ - عَليه السَّ

تهِ و يُؤتی مِن مَأمَنهِ«.  )علی بن ابيطالب، 1380: 650( يَفنَی ببَقائهِ و يَسقمُ بصِحَّ

 آيا در مورد اين سخن ذوالنون نمي توان گفت كه متأثر از كلام امام بوده است؟
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u نتيجه گيري

 در پايان مقاله مي توان چنين گفت كه اگر آنچه در مورد كشف المحجوب انجام گرفت در 

بررسي هاي گسترده تر درباره ساير آثار صوفيه و كتاب هاي ديگر انجام گيرد مي توان اميدوار 

بود كه گامي در جهت كشف اصالت تصوف و رفع موارد ترديد در نهج البلاغه برداشته شود.

 درباره اثرپذيري صوفيه از كلام امام علي - عليه السلام - مي توان كار را در دو بخش 

عمده تأثيرپذيري صوفيه اهل تسنن و صوفيان شيعه )مانند سيد حيدر آملي و...( پي گرفت.
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